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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

وادي کتاب

نگاهي به کتاب »هفتصد کيلومتر اسارت« 
با موضوع زندگي شهيد طيبه واعظي

بانويي که باعث وحشت ساواك شده بود
  احمد محمدتبريزي

»در دنيا از شهيد جز نامي و چند عكس و يك 
مشت يادگاري ظاهراً چيزي باقي نمي ماند، اما 
با چشم سر؛ در منظر حقيقت اين خون شهيد 
است كه در شريان هاي حياط تاريخي انسان 
جريان دارد و هيچ فيضي نيست مگر آنكه به 

وساطت شهيد نزول مي يابد.«
شهيد مرتضي آويني

ــال به عنوان شهيد  شهيد طيبه واعظي امس
شاخص سازمان بسيج مستضعفين انتخاب 
شد. اين انتخاب از سوي سازمان بسيج باعث 
شد تا كساني كه آشنايي چنداني با اين شهيد 
نداشتند با زندگي  و سرنوشت سختي كه بر او 
ــوند. كتاب هاي متعددي در  گذشته آشنا ش
رابطه با زندگي شهيد واعظي نوشته شده كه 
ــا با نام »هفتصد كيلومتر  يكي از اين كتاب ه
ــط اداره كل حفظ آثار و نشر  ــارت« توس اس
ــتان قم به چاپ  ارزش هاي دفاع مقدس اس
ــت. »هفتصد كيلومتر اسارت« بر  رسيده اس
ــاس روايات، مصاحبه با اعضاي خانواده  اس
ــهيد و نيز مدارك و اسناد موجود در بنياد  ش
ــور و بنياد حفظ آثار و ارزش هاي  شهيد كش
دفاع مقدس استان قم گردآوري شده و براي 
ــا برخوردار  ــتفاده از منابع مختلف از غن اس

است. 
اين كتاب از زبان »زهرا« كه از نزديك شاهد 

ــود. راوي از  زندگي طيبه بوده، روايت مي ش
همان ابتداي كتاب به سال 1336 و روستاي 
ــفر مي كند و از به  دهنواز از توابع اصفهان س
ــال  دنيا آمدن دختري مي گويد كه چند س
ــده بود: »پدرم  بعد باعث وحشت ساواك ش
ــه دار و معلم مكتب خانه  روحاني، مادرم خان
ــه هاي زمان  بود... به خاطر اوضاع بد مدرس
ــه ممنوع بود و  طاغوت كه حجاب در مدرس
ــادي كه بود حاج  آقا و مادرم، طيبه را  به  فس
ــتادند. آنجا بود  جاي مدرسه به مكتب فرس
ــد...« از 1336 تا  ــنا ش ــا دعا و قرآن آش كه ب
ــت و طيبه با  قيام 1342 فاصله زيادي نيس
چشم هاي يك خردسال تحولات اين سال ها 
را نظاره  مي كند. سال هايي كه به عنوان يك 
نقطه عطف در جريان مبارزات عليه حكومت 
طاغوت شناخته مي شود و مي توان گفت بذر 

انقلاب اسلامي در اين سال كاشته شد. 
ــود طيبه هنوز به  زماني كه امام تبعيد مي ش
سن تكليف نرسيده بود:»اما روزه مي گرفت 
ــت روز براي  آن هم 15 روز و مي گفت: هش
ــت روز براي  ــي و هف ــلامتي آقاي خمين س

سلامتي حاج آقا. «
ــهيد  ــاب به دوران جواني ش فصل  بعدي كت
ــالگي طيبه با  ــردازد. در 14 س واعظي مي پ

جواني مذهبي و معتقد به نام ابراهيم ازدواج 
مي كند. ابراهيم جعفريان همسر شهيد واعظي 
هم بعدها در جريان مبارزه با رژيم شاهنشاهي 

به شهادت مي رسد. 
ــهيد جعفريان به دليل  ــال 1354 ش در س
ــه ناچار براي ادامه  فعاليت هاي انقلابي اش ب
ــار كرد و همراه  فعاليت زندگي مخفي اختي
ــه ماهه اش محمدمهدي  ــر و طفل س همس
ــهرهاي تهران و مشهد  ــد و در ش متواري ش
ــه داد. وقتي در اصفهان  مبارزات خود را ادام
توسط ساواك شناسايي مي شود براي ادامه 
ــود.  ــي آذربايجان مي ش فعاليت هايش راه
ــتگيري چند تن از اعضاي شاخه  پس از دس
ــال 1356 عكس هاي  ــاواك در س تبريز س
ابراهيم و طيبه را به ساواك هاي استان هاي 
ديگر مي دهد تا ردشان زده شود كه در نهايت 
ابراهيم در تبريز شناسايي و دستگير مي شود.  
ــدش زندگي  ــه همراه فرزن پس از اين طيب
ــروع مي كند. اما طيبه هم  مخفيانه اي را ش
ــاواك دستگير  در نهايت توسط مأموران س
ــتگيري طيبه به نقطه عطف  ــود. دس مي ش
ــود:  ــي اش تبديل مي ش ــري در زندگ ديگ
ــاي دژخيمان خم به  ــه زيربار كتك ه »طيب
ابرو نمي آورد و شكرگزار است و مرتب سوره 
والعصر مي خواند، وقتي دست به سوي چادر 
ــب وار فرياد مي زند:  طيبه دراز مي كنند، زين
مرا بكشيد اما حجابم را برنداريد. . . ساواكي ها 

ــگاهي در تهران  ــه پرورش محمدمهدي را ب
سپردند و به مسئول پرورشگاه گفتند كه پدر و 
مادرش به خاطر مصرف زياد مواد مخدر فوت 
شدند.« در مدت يك ماهي كه طيبه در زندان 
ــد اما  ــكنجه هاي زيادي را متحمل ش بود ش
لحظه اي دم نزد و گله و شكايت نكرد:»شبي 
مرد قوي هيكلي اومد روي ديوار خانه مون و 
عكسي رو پرت كرد تو حياط، ديديم عكس 
طيبه است كه در زندان شكنجه شده و تمام 
ــت، مادرم وقتي  ــر و صورتش زخمي اس س
ــت و دچار بيماري  عكس رو ديد از هوش رف
ــد.« در نهايت وقتي ساواك  روحي شديد ش
از شكنجه و صحبت نكردن هاي طيبه خسته 
مي شود او را بدون هيچ محكمه و دادگاهي در 
ــال 1356 در سن 20 سالگي  سوم خرداد س

تيرباران مي كند و به شهادت مي رساند. 
ــه نام  ــدر و مادر طيب ــلاب پ ــروزي انق با پي
ــان را در ميان زنداني هاي سياسي  دخترش
ــده مي بينند. پس از آن امام پيغام  شهيد ش
مي دهد جست وجو براي يافتن محمدمهدي 
پسر طيبه آغاز شود تا اينكه پس از چند ماه 
جست وجو به پسر پنج ساله اي شبيه ابراهيم 
مي رسند. امروز محمدمهدي يكي از پزشكان 

متعهد استان اصفهان است. 

داستان آش�نايي تان با ش�هيد از کجا 
آغاز مي شود؟

ــبت فاميلي دوري داشتيم. هر دو  ما با هم نس
متولد سال 62 هستيم. اما مجتبي يكسال زودتر 
ــه رفته بود و با رفتن من به مدرسه به  به مدرس
خاطر اينكه متولد اول مهر بودم موافقت نكردند. 
لذا مجتبي از همان شروع از من جلوتر بود. وقتي 
ــان پيش آمد، چون پدرم  قضيه خواستگاريش
ــناخت، نظرش به او  آقا مجتبي را كاملًا مي ش
مثبت بود. آن زمان همسرم در تهران دانشجوي 
ــري بود. نگران بود كه من ازدواج  دانشگاه افس
ــته بود تا  كنم به همين خاطراز مادرش خواس
با من صحبت كند و قول بگيرد تا درسش تمام 
شود منتظرش بمانم. پدرم در ازدواج دخترانش 
ــختگير بود ولي به قدري آقا مجتبي  بسيار س
ــت كه بدون هيچ شرط و شروطي  را قبول داش
ــپرده شد.  قبول كرد. مهريه هم به خودمان س
ــكه  ــام زمان مهريه ام 313 س به نيت ياران ام
تعيين شد. با يك مراسم بسيار ساده در تاريخ 
87/7/25 زندگي را شروع كرديم. مجتبي از من 
خواسته بود رازهاي زندگي بين خودمان بماند 
و مشكلات را خودمان حل كنيم و خانواده ها را 
ــكلات نگذاريم. هرچند آن قدر  در جريان مش
ــازي نمي ديدم  ــود كه من ني اخلاقش خوب ب
گله اي داشته باشم. حاصل زندگي مان فاطمه 

متولد 88 و ريحانه متولد 90 است. 
همراهي با کسي مثل شهيد زکوي زاده 
که مسير زندگي  اش به سمت شهادت 
ب�ود، چط�ور ب�ود؟ از خصوصي�ات 

اخلاقي اش بگوييد. 
ــه هم نزديك بود.  عقايد من و مجتبي خيلي ب
ــت همان  ــه مي زد درس ــي حرف هايي ك گاه
ــم بود. هر دو  حرف هايي بود كه در فكر من ه
احترام بزرگ ترها و خانواده ها را نگه مي داشتيم. 
بيشتر سلايق مجتبي در زندگي اعمال مي شد. 
به نظرات هم احترام گذاشته و هر دو اهل بحث 
نبوديم و با هم تفاهم زيادي داشتيم. خلقيات 
ــوص ريحانه زياد ديده  او در دخترهايم به خص
ــت را فراموش  ــود. مجتبي نماز اول وق مي ش
نمي كرد. هميشه مي گفت براي نماز اول وقت 
ــد. همينطور روزه هاي ماه  كارها را كنار بگذاري
ــيار بااهميت مي دانست. بي غل  رمضان را بس
ــي خوش اخلاق و  ــود و خيل ــاده ب و غش و س
ــوخ طبع. اين اخلاق را هم در محيط خانه و  ش
هم در محيط اجتماعي اطراف خودش داشت. 
ــادر و بزرگ ترها احترام  ــيار زياد به پدر و م بس
مي گذاشت. براي پدر و مادر هم پسر بود و هم 
ــي از منزل  ــت. مايه آرامش آنها بود. وقت دوس
بيرون مي رفتيم مدام دستش روي بوق ماشين 
بود و با همه احوالپرسي مي كرد. شش سال پيش 
پدرم از دنيا رفت. او تلاش مي كرد بعد از پدرم 
مشاور خوبي براي خانواده ام باشد. به صله رحم 
اهميت مي داد. با بعضي اقوام و دوستان مسافت 
ــر مي زد. همه  ــتيم ولي به همه س زيادي داش
اخلاق هايش برايم الگو بود ولي صداقتش مثال 

زدني. هيچ چيزي را در زندگي مخفي نمي كرد 
و همه چيز را صادقانه مي گفت. 

چطور ش�د که ع�زم رفتن به س�وريه 
کرد؟

وقتي بحث حمله سلفي ها به حرم اهل بيت)ع( 
پيش آمد، مجتبي هم با اعزام دوستانش بي قرار 
ــد و تصميم گرفت خودش را به جمع  رفتن ش
ــراي دفاع از  ــاند. غيرت او ب مدافعان حرم برس
حرم زينب)س( وصف ناپذير بود. او اولين شهيد 
ــهيد باغملك  ــتانش و اولين ش در جمع دوس
خوزستان است. اما حضورش به اين راحتي ها 
ــال بچه دار  ــادر مجتبي هفت س نبود. پدر و م
ــاز پاي پياده به  ــده بودند تا اينكه با نذر و ني نش
ــتان رفتند و از آنجا  امامزاده عبدالله در خوزس
مجتبي را هديه گرفتند. به همين خاطر مجتبي 
ــتش داشتند.  براي آنها خيلي عزيز بود و دوس
ــادرش ناراحت  ــدر و م ــرم براي اينكه پ همس
نشوند گفته بود مي خواهم بروم كربلا. پدرش 
ــراي كار مي روم و  ــم ببر. گفت نه ب گفت مرا ه
ــد به خاطر تحصيل  نمي توانم. خود من هرچن
ــه دوري اش عادت  ــاي مجتبي ب و مأموريت ه
ــت برود تقويم را  ــتم، اما همين كه خواس داش
برداشتم و از او تاريخ برگشت را  پرسيدم. ناراحت 
 شد و  گفت از من تاريخ نپرس معلوم نيست چه 
ــايد  روزي برگردم. منتظرم نباش مأموريتم ش
يك هفته يا يك ماه طول بكشد. در خداحافظي 
آخر بغضم گرفته بود گفت مرا حلال كن. پدر و 
ــپارم. اين فاصله  مادر و بچه هايم را به تو مي س

براي هميشه اتفاق افتاد. 
آخرين وداعتان با ش�هيد چطور رقم 

خورد؟
آخرين صحبت با تلفن در شب شهادتش بود. 
احوالپرسي كردم ولي از دلتنگي ها و مشكلات 
ــران نكنم و فكرش براي  هيچ نگفتم تا او را نگ
ــد، دلش نلرزد و حواسش پيش  دفاع آزاد باش
ما نباشد. بعد گوشي را دادم به دخترم فاطمه، 
پدرش به او قول داد اگر درسش را خوب بخواند 
سوغاتي عروسك مي آورد. بعد با ريحانه صحبت 
ــما و دوستانتان دعا  كرد. گفت بابا ما براي ش
ــب با فاطمه و ريحانه صلوات  مي كنيم. هر ش
مي فرستاديم و براي مجتبي و همه رزمندگان 
ــلام دعا مي كرديم. بغض گلويم را گرفت.  اس
ــتم جواب بدهم.  ــي را گرفتم اما نتوانس گوش
ــوخي كرد گفت ديدي تحمل دوري مرا  باز ش
نداري. خداحافظي و توصيه هاي آخر را كرديم 

و تلفن قطع شد.
از نحوه شهادتشان خبر داريد؟

دهم آذرماه كه يك روز قبل از اربعين مي شود، 
ــان با  ــرم به همراه تعدادي از دوستانش همس
ــه گلوله خمپاره   خودرويي در حركت بودند ك
دشمن نزديك شان  و تركش هاي آن به ناحيه 
ــت پاي مجتبي اصابت مي كند. فقط  سر و پش
ــهادت  20 ثانيه نبضش مي زند و همانجا به ش
مي رسد. مجتبي امسال مدام در زيارت بود. كوه 
خضر و جمكران قم. بعد از زيارت قم گفت بايد 

حتماً به پابوس امام رضا)ع( هم برويم. در آخر 
ــب)س( و رقيه)س( را  هم زيارت حضرت زين
رفت و در شب اربعين با اينكه در كربلا نبود ولي 

طوري ديگر امام حسين)ع( را زيارت كرد. 
همس�رتان از حض�ورش در س�وريه 

خاطره اي هم تعريف مي کرد؟ 
مجتبي بسيار قوي هيكل بود. از قرار لباس براي 
رزمندگان مي رسانده اما براي خودش لباسي 
ــده بود. اين خاطره مرا ياد روز ششم  اندازه نش
ــم)ع( كه  محرم مي اندازد و روضه حضرت قاس
ــده  زرهي براي او از كوچكي جثه اش اندازه نش
بود. قبل از اينكه سوريه برود خواب ديده بودم 
با همسران همكارانش هستم و آنها مي گويند 
ــت. گفتم مجتبي كجاست؟  ــده اس جنگ ش
ــت  گفتند رفت جنگ. از راهي رفت كه نتوانس
خداحافظي كند. همسرم موقع رفتن  گفته بود 
به شايعات توجه نكن. سپرده بود از دايي اش خبر 
بگيرم. اما چند روزي بود كه خبر شهادت مجتبي 

به گوشمان رسيده بود و دايي اش هم كربلا بود. 
ــركرديم و من  با پدر و مادرش تا صبح نگران س
مرتب ياد سفارشات آخرش مي افتادم كه گفته 
بود مراقب پدر و مادرش باشم. صبح روز بعد به 
يكي از دوستانش زنگ زدم. گفتم همه همسران 
زنگ زده اند و به خاطر شايعات مجتبي بايد تا 
حالا زنگ زده باشد. اگر طوري شده بگوييد. اين 

شد كه خبر شهادتش را داد. 
ش�ما که عزيزي را از دس�ت داده ايد، 
نظرت�ان در خصوص راهي که ش�هيد 

انتخاب کرده بود، چيست؟
به او افتخار مي كنم به خاطر راهي كه انتخاب كرده 
بود. اميدوارم آن دنيا دستگيرمان باشد. وقتي هم 
ــييع و  كه پيكرش را در پانزدهم آذرماه براي تش
ــازه اش رفتم. اما  ــپاري آوردند، بالاي جن خاكس
ــان ندادند. به مجتبي زيارت قبولي  او را به ما نش
گفتم. از اينكه بهترين سوغات )شهادت( را براي 
ــكر كردم و خواستم مرا شفاعت  ما آورده بود تش
كند. پيكرش از مسجد سيدالشهدا)ع( باغملك بر 
دستان مردم شهرستان تا روستاي چلچلك بدرقه 

و بنا به وصيت خودش به خاك سپرده شد. 
پيش آمده بود که بخواهيد همسرتان را 

از رفتن منصرف کنيد؟
اصلًا ياد ندارم او را از رفتن منصرف كرده باشم. 
ــف نبود! چرا  ــردم مي گفتند مجتبي حي اما م
گذاشتي برود؟ من هم به آنها گفتم چطور براي 
ــينه مي زنيد و مي گوييد  اي  امام حسين)ع( س
ــيني  كاش آن موقع بوديم. مجتبي براي حس
بودن خودش را ثابت كرد، فكر كنيد عاشوراست 
ــي از همه دنيا  ــد. مجتب خودتان را ثابت كني

گذشت تا ثابت كند حسيني و ابوالفضلي است. 
ــيني بودن و زينبي بودن  ــما هم حس حالا ش
ــكوه  خود را ثابت كنيد. خيلي از مردم وقتي ش
ــان  ــم مجتبي را ديدند خودش و عظمت مراس
ــي خيلي ها براي  ــد و دلگرمي  دادند. حت آمدن
رفتن بسيج شدند. مي گويند مي خواهيم انتقام 
ــل از رفتن مجتبي، يك  مجتبي را بگيريم. قب
ــب همكارانش آمده بودند منزل ما. يكي از  ش
ــرش باردار  ــكل داشت و همس آنها پايش مش
بود. مجتبي به او گفت اگر دشمن دنبالت كرد 
مي تواني فرار كني؟ پس بمان و نيا. همكارش 
به همسرش گفت: ببين خانم زكوي زاده هيچ 

چيزي نمي گويد تو هم بايد صبور باشي. 
روحيه دختران تان چطور است، بهانه 

پدرشان را نمي گيرند؟
روحيه فاطمه بهتر است ولي ريحانه بهانه جويي 
مي كند. چون هر وقت پدرش از سر كار مي آمد 
خيلي با او بازي مي كرد. همين كه از خواب بيدار 
مي شود گريه مي كند. عكس پدر را مي بوسد و 
مي گويد قرار بود بابا برايم عروسك بياورد ولي 
نياورد. ما بايد راه امثال مجتبي ها را ادامه بدهيم 
ــان در آرامش باشد.  و طوري باشيم كه روحش
ــرم لحظه آخر پدر و مادر و دخترها را به  همس
ــت در خانه قديمي نزديك  من سپرد و خواس
خانواده اش زندگي كنم. سعي مي كنم وظيفه اي 
ــن انجام دهم  ــپرد به نحو احس را كه به من س
ــت با خانواده و  ــت داش و همانطور كه او دوس
فرزندانش رفتار كنم. بايد براي فرزندانم هم پدر 
باشم هم مادر و براي خانواده همسرم بايد هم 

پسر باشم، هم عروس. 
چه صحبتي با خانواده رزمندگان مدافع 

حرم داريد؟
ــما بايد راه  ــرم گفتم ش من به همرزمان همس
مجتبي و امثال او را ادامه دهيد و نبايد خودتان را 
ببازيد. بايد انتقام مجتبي و مجتبي ها را بگيريد. 
ــان هم آرامش  ــاي من همسرا نش با صحبت ه
گرفتند و به من مي گفتند: شما را كه مي بينيم 
ــان از بين مي رود.  روحيه مي گيريم و نگراني م
همه ما اين آرامش را مديون خداوند و حضرت 
زينب)س( هستيم. اميدوارم رهبر ما اين هديه 
را از ما قبول كند. ما هميشه پشت ولايت و رهرو 
ــتيم. او باعث افتخار ماست و  و دعاگويش هس
ــتيم هديه به  ــت. آنچه در توان داش رهبر ماس
ــلام، به حضرت زينب)س( و حضرت  رهبر، اس

رقيه)س( كرديم. 

آخري�ن صحب�ت ب�ا تلف�ن در ش�ب 
ش�هادتش ب�ود. احوالپرس�ي ک�ردم 
ول�ي از دلتنگي ه�ا و مش�كلات هيچ 
نگفتم ت�ا او را نگران نكن�م و فكرش 
براي دف�اع آزاد باش�د. بغ�ض گلويم 
را گرفت. گف�ت ديدي تحم�ل دوري 
مرا نداري. خداحافظ�ي و توصيه هاي 
آخ�ر را کردي�م و تلف�ن قط�ع ش�د 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مجتبي زکوي زاده

تداوم راه اهل بيت خون مي خواهد نه عذر و بهانه
  محبوبه قرباني

خوزستان در هشت سال دفاع مقدس شاهد س�نگين ترين يورش هاي ارتش بعث عراق بود و 
در عين حال نيز فداکاري ها و جانفشاني  جوانان بسياري را مشاهده کرد که همه وجودشان را 
براي حفظ ايران اس�لامي فدا کردند. پس از پايان دفاع مقدس نيز جوانان اين استان که رسم 
ايثار و شهادت طلبي را خوب ياد گرفته بودند، در ميادين ديگر خوش درخشيدند. حضور پرشور 
رزمندگان داوطلب خوزس�تاني در جمع مدافعان حرم، از جمله اين حماسه آفريني هاست که 
باعث شده نام شهداي خوزستاني در کارنامه شهداي مدافع حرم جلوه خاصي داشته باشد. شهيد 
مجتبي زکوي زاده اولين شهيد شهرستان باغملک استان خوزستان، از جمله اين شهداست که 
براي آشنايي با زندگي و منش او به گفت وگو با همسرش س�ارا زکوي زاده پرداختيم. شيرزني 
که خون غيرت و حميت همسر شهيدش را به ارث برده و با صلابت خاصي مي گويد: براي تداوم 
راه اهل بيت اگر لازم باشد بايد خون داد و هيچ عذر و بهانه اي در اين مسير پذيرفتني نيست. 
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